
غزل شمارهٔ ۹۶

دِ ما را ت مان ایاث
ِ ما را ت یان ایاث

دن و دل دد و دِ جان د
ایاث از ورِ وبان، ایاث

ی طای جاو ِھای 
ید ان دِتان ایاث



ونِ ما وردد ان کادلان
ای سمان  مان؟ ایاث

و حاظ روز و ب ی ون
هام وزان و یان ایاث

تفسیر فال

درد دل تو و فریادها و آههای جگر سوزت درمانی ندارد. این حقیقت تلخ،

هرچند که در تلاش برای تقوی پیشه کردن و حفظ دل و دین خود هستی،

همچنان بر زندگیات سایه افکنده است. تو تمام وجودت را پای وصل یار

گذاشتهای، با امید به اینکه روزی عشق حقیقی خود را بیابی. اما واقعیت این

است که آنچه تو میکشی، رنجهایی است که از جانب آشنایان بر دوش تو

نهاده شده است. در این مسیر پر پیچ و خم عشق، حتی حاضر هستی برای



رسیدن به وصال یار جان شیرینت را نیز فدای او کنی. با وجود تلاشهایت و

اشکهایی که میریزی تا شاید اندکی از دردهای درونت کاهش یابد، اما باید

بپذیری که گریه و زاری نیز نمیتواند مشکلت را حل کند؛ بلکه ممکن است

تنها بار دیگر تلخی غمهایت را بیشتر نمایان سازد و بر شدت رنجهایت

بیفزاید.
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